
عطف کتاب

سیاوش جمادی و نقد ادبی
متن در حکم دیگری است

«نقــد همــاره نقد چیزی اســت 
که منتقــد را هدایــت می کند؛ حتی 
به ســوی معنایی کــه رولان بارت در 
کتاب نقــادی و حقیقــت آن را زبان 
دومی خوانده است بر فراز زبان اثر». 
ایــن جملات مقدمه کتابی اســت که 
ســیاوش جمادی به تازگی در حوزه 
نقد ادبی منتشر کرده، کتابی با عنوان 
«انــکار حضور دیگــری» که درآمدی 
اســت بر تبارشناسی رمان و نقد ادبی 
که در عنوان فرعی اش نیز آمده است. 
کتاب در هفت فصل به نقد و بررسی 
رمان هــای مطرح در زمینه فلســفی، 
تاریخی آن ها می پــردازد. جمادی در 
«درآمد به تبارشناســی رمــان و نقد 
ادبی» که نخستین فصل کتاب است، 
از خلال طرح مســائلی چون مشکل 
تعریف نقد ادبی، مناسبات کار و متن، 
خالق کار ادبــی و کار رمان در جهان 
مدرن، دیــدگاه و روش خود را در نقد 
آثار ادبی روشــن می کند. او زیر عنوان 
«دگرگشــت اوتوریته و مناسبات کار و 
متن» می نویســد، نقد ادبی به ویژه در 
عصر مدرن از زمینه کلی تری برخاسته 
است که نه فقط بر هنر، ادبیات، فلسفه 
و علوم انسانی بلکه بر حیات سیاسی 
و اجتماعــی،  بر مناســبات قدرت و بر 
فرهنگ وارد آمده اســت. او در فصل 
اول کار ادبــی و نقــد ادبی را در تفکر 

و آرای متفکران و فیلســوفانی چون 
هایدگر، هگل، دکارت، دریدا، بنیامین، 
لوکاچ، رولان بارت و دیگران می کاود. 
«متــن برای متــن من و تــو در حکم 
یک دیگری یا غیریتی اســت که ما را 
به شــنیدن صدای خود فرامی خواند. 
این صدا هر قدر هــم که با صداهای 
متکثر ما درمی آمیــزد نقش گرانیگاه 
نقــش  نــه  و  دارد  فراگردآورنــده  و 
فرمی تهــی که هر کس بــه دلخواه 
خود آن را پر توانــد کرد. این گرانیگاه 
وقتی از دیگری بودن ســاقط شود، ما 
را نیــز به فردیت های درخودبســته و 
مونادگونه ای قلب می کند که در مرگ 
غیریت از خود بیگانه می شویم. وقتی 
متــن فرم تهی می شــود،  مــا نیز فرم 
تهی می شویم و در اهتمام به شنیدن 
صــدای متن نقشــی فعــال نداریم. 
بــه بیانی دیگر بــا متــن وارد گفتگو 
نمی شویم،  از آن دور و جدا می شویم 
و می گذاریــم تا با ســلیقه ورزی های 
ایدئولوژیکــی که خارج از این مســیر 
گفتگو و احتمــالًا برگرفته از تنوعات 
ازپیش ساخته فرهنگی اند،  پر گردیم». 
بخــش دوم «انکار حضــور دیگری»، 
 تأملی اســت بر رمــان «کیفر آتش» 
از الیــاس کانتی، و «ایمــان به روایت 
کی یرکگــور» نیز تأملــی در «ترس و 
لــرز». در بخش هــای بعــدی رمان  
«یادداشــت های زیرزمینی» اســت با 
عنــوان «ما مرده به دنیــا آمدگانیم»، 
رمانــی کــه بــه نوشــته جمــادی، 
وخیم تریــن  در  را  آن  داستایفســکی 
وضعیت نوشته است. موضوع فصل 
بعد «هملت و مرگ اندیشی» است. و 
بعد «قیامت ســلین» که تأملی است 
در سه رمان فردینان سلین. «محاکمه 
و جهــان فرانتس کافــکا» نیز آخرین 
صفحات «انکار حضور دیگری» است. 

تازه هاي نشر مشکی

داستان هاي زندگي
قطعات خاطره

«خیمه ات کاغذی اســت»، کتابی است از 
مارگارت اتوود که به تازگی منتشــر شــده 
اســت. اتــوود نویســنده، شــاعر و منتقد 
سرشــناس کانادایــی، از چهره هــای مهم 
فرهنگی و ادبی معاصر به شــمار می رود. 
اتــوود در ژانرهــای مختلفی به نوشــتن 
پرداخته و آثارش تنوع بســیاری دارد و در 
اغلــب آثــارش، چــه داســتانی و چــه 
غیرداســتانی، مفهــوم هویــت کانادایــی را جســت وجو کرده اســت. 
داستان های کوتاه اتوود فضایی متفاوت با رمان هایش دارند اما قطعات 
کوتاهی که در  این کتاب گردآوری شده، شامل نثرها و داستان های بسیار 
کوتاهی اســت که به نوشــته مترجم، «متن هایی اند سراســر متفاوت و 
عمیقا ذهنی، که گاه به مقاله، گاه به خاطره و بیشــتر به شــعر نزدیک 
می شــوند». در بخشــی از قطعــه «بطــری» از این کتــاب می خوانیم: 
«گــوش ات را نزدیک تــر بیار. دســتت را بگذار روی گــوش دیگرت. به 
صدف هــا فکر کن. حالا شــد. حالا می توانی صدایم را بشــنوی. حتمن 
اسباب غافلگیری ات است کشف این که صدایی هست درون این بطری. 
فکر می کردی شــیء کمیابــی  خریده ای، چیزی که بیشــتر آدم ها به آن 
می گویند یک شــیء شیشه ای دایره ای شــکل، پرزرق وبرق، خاکی، از مد 
افتاده، با لایه لایه شــن های رنگی: بنفش-صورتی-نارنجی- سبز- کرم. 
یک جور شیء زینتی. یک جور ســوغاتی، از جایی که خود هیچ گاه آن جا 
نبــوده ای. ســپس دیدی کــه شــن ها حرکت کردنــد در بطــری ای با 
چوب پنبه ای بر سرش. اول فکر کردی شاید زلزله ای ست خفیف، از آنها 
که فنجان های چــای را تکانکی می دهند. اما نــه. دقیق تر نگاه کردی. 
اشــتباه نمی کردی: بله، لرزشــی بود، تکانی؛ موجکی برداشــت ماسه 
بنفش. فکر کردی شاید زندگی حشره ای در جریان باشد آن جا. چوب پنبه 

را برداشتی. و آن گاه بود که صدا را شنیدی...».
خیمه ات کاغذی است/ مارگارت اتوود/ ترجمه پژمان طهرانیان

جان می ماند
«جســم می رود و جان می ماند» از آندره 
شــدید، کتاب کوچك دیگري است از نشر 
آندره شــدید، داســتان نویس،  مشــکي. 
فرانسوی زبان  شــاعر  و  نمایشنامه نویس 
است که در سال ۱۹۲۰ از مادری سوری و 
پــدری لبنانی در قاهره متولد شــد. او در 
مدارس فرانسوی زبان مصر درس خواند 
و بعدتر در دانشــگاه آمریکایی قاهره در 
رشــته خبرنگاری تحصیل کرد. او بعد از ازدواجش به لبنان سفر کرد 
و در آنجا بود که اولین دفتر شــعرش به زبان انگلیســی و با نام «در 
مسیر تخیلات من» را منتشر کرد. او در سال ۱۹۴۶ به فرانسه سفر کرد 
و در پاریس ساکن شد. در پاریس است که آندره شدید زبان فرانسه را 
برای نوشــتن آثارش انتخاب می کند و بعد از آن تمام کتاب هایش را 
به فرانسه می نویســد. طبق توضیح یادداشت کوتاهی که در ابتدای 
کتاب «جســم مــی رود و جان می مانــد» آمده، آثار شــدید ازجمله 
رمان هــا، داســتان های کوتــاه، نمایش نامه هــا و شــعرها حاکی از 
دغدغه های او برای انسان و انسانیت است و غالب آثار او نشان دهنده 
عشــق اش به زندگی است. او در آثارش کوشیده تا تفاوت ها را بپذیرد 
و پذیرای دیگری باشــد. «جســم می رود و جان می ماند» شامل چند 
داســتان کوتاه از شدید است. آندره شــدید در سال ۲۰۰۲ برنده جایزه 
ادبی گنکور شــعر شــد و همچنین در ســال ۲۰۰۹ مدال لژیون دنور 

فرانسه را کسب کرد.
جسم می رود و جان می ماند/ آندره شدید/ ترجمه المیرا دادور

سکوت
کارن جوی فاولر از نویسندگان امروز آمریکا 
به شــمار می رود که در سال ۱۹۵۰ متولد 
شده است. اکثر آثار او با استقبال منتقدین 
«باشــگاه  رمــان  از  و  شــده اند  مواجــه 
کتاب خوانی جین آســتین» او فیلمی هم 
ساخته شــده اســت. فاولر تا امروز شش 
رمان و سه مجموعه داستان منتشر کرده و 
جوایــز ادبی زیادی هم کســب کرده که از 
بیــن آنها می توان به جایزه جهانی ادبیات فانتزی در ســال ۱۹۹۹ برای 
مجموعه داستان «آن چه ندیدم» اشاره کرد؛ او همچنین جایزه پن فاکنر 
را هم به دســت آورده است. به تازگی داســتانی از او با نام «حرف زدن 
همه جا ممنوع است!» با ترجمه ثنا نصاری در نشر مشکی منتشر شده 
اســت. بنا به توضیح خود کتاب، این داستان، داستانی بی زمان و مکان 
اســت و درعین حال هم هولناک است و هم آشنا و ملموس. روایت این 
داستان، «روایت تجربه سلول انفرادی و اتاق تمشیت، تحقیر و تن دادن 
به انتقاد از خود» اســت. روایت قانون و انسانی که برای آزادی از زندان 
باید خود را انکار کند. داســتان با این جملات شــروع می شود: «نورا به 
مناســبت تولدش، از طرف دوقلوها یک سی دی پینک و از طرف خواهر 
بزرگش یک کتاب خون آشام هدیه گرفت. از طرف مادربزرگش موزیکال 
دبیرستان۲ - چیزی که اگر نورا به جای پانزده ساله شدن، ده ساله می شد 
احتمالا دوست می داشت- و از طرف پدر و مادرش یک آیپاد شافل، به 
اضافه یک تی شرت اکورد و شلوار جین سون سنگ شور دویست دلاری، 
گران ترین لباســی که نورا تا به حال داشــت. کمتــر از یک هفته پیش 
مادرش گفته بود جای تأســف است که تولد آدم چه لیاقتش را داشته 

باشی و چه نه از راه می رسد...».
حرف زدن همه جا ممنوع است!/ کارن جوی فاولر/ ترجمه ثنا انصاری

ادبیات
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صفحه 10 نقالان بی  نام ونشان تاریخ؛ گفت وگو با هنگامه مفید
صفحه 11 نگاهی به ایده هنر اتفاقی و آثار آلن کاپرا
صفحه 12 ادبیات امروز اتریش، در نشستي با کارین پشکا و علي اصغر حداد

این تنها کاری است که از ما برمی آید. جیغ کشیدن. هجوم بی امان محرک ها 
که انباشــت شــوند و فوران کنند به جیغ بدل می شــوند. مســن تر از اکثر مردم 
بودند که یاد گرفتند جیغ بکشند. «یاد گرفتند»، شاید همان گزارهٔ مرکزی داستانِ 
مینیاتوری دِیو اگرز، «آن ها یاد گرفتند جیغ بکشــند» باشــد که ماهیت کنایه آمیز 
داســتان را برمی ســازد. «بیشــتر مردم، از بیشــتر نسل ها و از بیشــتر ملیت ها، 
جیغ کشیدن را از سال های اولیه زندگی یاد می گیرند. برخی اساساً با جیغ به دنیا 
می آیند، باقی هم همزمان با زبان مادری آن را یاد می گیرند». انســان ها برخلاف 

حیوانات در «زبان» متولد نمی شوند، بلکه زبان را فرامی گیرند.
 آگامبــن در «کودکی و تاریــخ»۱ از خلال مفهوم کودکی، پــروژه ای را دنبال 
می کند که پیش تر در «انســان بی محتــوا» آغاز کرده بود؛ ویرانی ســنت، زوالِ 
زیبایی شناسی و اینک ویرانی تجربه.«حیوانات هم درواقع از زبان بی بهره نیستند؛ 
برعکس، آن ها همواره و یکسره زبان اند. حیوانات به زبان وارد نمی شوند، آن ها 
پیشاپیش درون زبان اند». کلمه «yelp» که در داستان اگرز، «جیغ» ترجمه شده 
است، خود در دو معنا، بین انسان و حیوان مشترک است. جیغ و زوزه کشیدن، دو 
معنایی است که به طرزی کنایی ایده آگامبن را به خاطر می آورد. دوگانگی زبان 
میان انسان و حیوان و دوپارگی سوژه انسانی در زبان. اینکه انسان در زبان متولد 
نمی شــود بلکه آن را یاد می گیرد. نکته اصلی ایده آگامبن، تأکید بر این واقعیتِ 
به ظاهر پیش پاافتاده اســت که انســان ها هنگام به دنیاآمدن توانِ سخن گفتن 
ندارند، یعنی به طور طبیعی و ذاتی زبان ندارند، و باید زبان را فرابگیرند. «وجود 
کودک توانش ناب فراگیری اســت. انســان برخلاف حیوانات یک آوای طبیعی 
ندارد: انسان عرعر، واق واق، مومو، یا جیرجیر نمی کند. او از آوای طبیعی بی بهره 
اســت و از این رو باید گفتار را فرابگیــرد و در همین نیاز به فراگیری گفتار و ورود 
به سخن است که تجربه کودکی شــکل می گیرد». اما نقطه تلاقی ایدهٔ کودکی 
و تاریخ با داســتان جیغ، وضعیت پیشازبانی انســان است. در این تلقی مفهوم 
کودکــی همان فاصله با زبــان، یا در وقفه بودن با زبان اســت. دورانی که هنوز 
انسان به زبان تشرف پیدا نکرده، از این رو جیغ می کشد. جیغ امری طبیعی است، 
حال آنکه زبان، امری غیرطبیعی و اکتسابی است. پس تجربه پیشازبانی کودک 
که در داســتان با تعبیر «yelping» (جیغ کشیدن) تصویر شده، دال بر خصیصه 
مشترک انسان با حیوان است. آن ها جیغ کشیدن را هم یاد گرفتند. مردمی هستند 
کــه دیرتر از دیگر مردمان جیغ کشــیدن را می آموزند، امری طبیعی که برای این 
مردم اکتسابی شده اســت. «آدم های مورد بحث ما -متولد آمریکا در یک دوره 
زمانی خاص- یاد نگرفته بودند جیغ بکشند». پس این مردم خاص، اهالی آمریکا 
هســتند. مردمی که مســن تر از اکثر مردم جیغ  کشیدند و جیغ کشیدنِ طبیعی را 
هم اکتســاب کردند. اینجاســت که پیوند مفهوم کودکی و تاریخ به کار می آید و 
پای شقِ دوم ایدهٔ آگامبن؛ «تاریخ» به میان کشیده می شود. «تنها به این دلیل که 
کودکی انسانی وجود دارد،  به این دلیل که زبان همان انسان نیست، تاریخ وجود 
دارد و انســان موجودی تاریخ مند است». مابالتفاوتِ پیشازبان بودن است که ما 
را، انســان را به موجوداتی پسازمان بدل کرده است. درست که ما در برابر زبان، 
کودک هســتیم و بی دفاع، اما می توانیم برای دوران هایی که نبوده ایم و نیستیم 
زبان خلق کنیم. همین کلامِ پســامرگ به ما امکان می دهد که صدای گذشتگان 
را بشــنویم و برای آیندگان کلامی به جا بگذاریم. از این بابت است که تاریخ تنها 
ثبت گذشته نیست، که امکان یا توانی است برای پسازمان بودنِ انسان. «زبان ناب 
در گوهر خود غیرتاریخی اســت، و طبیعت یا ماهیت در معنایی مطلق به تاریخ 
نیازی ندارد». این چنین آگامبن کودکی را به عنوان شرط تاریخی معرفی می کند، 
شــرطی که از راه فراهم آوردن امکان زبانی، بدل به تاریخ می شود. و آن هنگام 
که از انســانِ مجهز به زبان یا بدون کودکی سخن به میان می آورد او را انسانی 
بــدون تاریخ می خواند، درســت همان طور که مردمِ آمریــکا. این گزارهٔ به ظاهر 
کلیشه ای که «آمریکا تاریخ ندارد»، اینجا، در داستانِ دیو اگرز که خود نویسنده ای 
آمریکایی تبار اســت، تکرار می شود اما تکراری همبسته با تفاوت که تنها در چند 
صفحــه کوتاه ایدهٔ آمریکا را تصویر می کند، جایی که امر طبیعی در آن به امری 
اکتســابی تغییر ماهیت داده است. شــاید واضح ترین تصویر از سرزمینی بدون 
تاریخ را گدار ثبت کرده اســت: آنجا که در فیلم «در ســتایش عشق» کارگردان 
آمریکایی، ادگار ســراغ خانواده ای می رود -که در زمان اشــغال فرانسه توسط 
نازی ها، عضو نهضت مقاومت ملی فرانســه بودند و حالا در فاصله ای از جنگ، 
ورشکست شده اند- تا ماجرای زندگی شان را برای فیلم اش بخرد. ادگار به خانه 
زوج پیر می رود تا فیلم هالیوودی اش را بســازد، پیرزن از ملیت او می پرســد و 
وقتی می شــنود که آمریکا، می پرسد کدام آمریکا، ایالات متحده که نام یک قاره 
اســت، و بعد خطاب به کارگردان آمریکایی می گوید، شــما متعلق به کشوری 
هســتید که حتی اســم ندارد، هیچ تاریخی هــم ندارد، برای همین اســت که 
می خواهد تاریخ ملت های دیگر را بخرد یا جنگ به راه می اندازد تا تاریخ بسازد. 
این تفاوت انســان هایی است که مســن تر از دیگرانند که با زبان، با تاریخ مواجه 
می شــوند. «برای چنین آدم فاقد کودکی ای،  زبان چیزی از پیش موجود نیست 
که بعداً از آنِ او شــود، هم چنین برای او نه گسســت میــان زبان و گفتار وجود 
دارد، و نه تاریخیت زبان. اما به همین دلیل چنین انســانی به طور بی واسطه با 
ماهیت اش یگانه خواهد بود؛ ماهیت او همواره پیشــاپیش موجود است،  او در 
هیچ کجای آن هیچ عدم تداومی، هیچ تفاوتی که به واسطه آن گونه ای تاریخ به 
وجــود آید، نخواهد یافت». آگامبن در «کودکی و تاریخ» باز هم از ویرانی چیزی 

خبر می دهد این بار اما «مســأله بر سر ویرانی چیزی گسترده تر و عمیق تر است: 
ویرانی تجربه. کتاب با ادعایی هولناک آغاز می شــود: امروز تنها رهیافت ممکن 
به مســأله تجربه اذعان به این واقعیت اســت که داشــتن تجربه دیگر برای ما 
ممکن نیســت». از این روست که آدم های داستان اگرز دیگر جیغ کشیدن را نیز از 
اســلاف خود یاد می گیرند. آن ها دیرتر از دیگران، به ساحت تجربه پا می گذارند. 
اما آنچه آگامبن از ویرانی تجربه مراد می کند، از کف رفتن امکان تجربه به دلیل 
ابتذال و پیش پاافتادگی زندگی هر روزهٔ دوران معاصر است، که آمریکایی ها نماد 
تمام عیار آن اند. «زندگی هر روزه چنان اســت که رویدادها را دیگر نمی توان در 
گوهر خود تجربه کرد،  بل تنها می توان آن ها را از ســر گذراند». داســتان «آن ها 
یاد گرفتند جیغ بکشــند»، روایتی است از ویرانی تجربه، «آدم های متولد آمریکا 
در یک دوره زمانی خاص» حتی جیغ کشــیدن را در فرایندی با منطق مبادله یاد 
می گیرند. اگرز بعد از آنکه صورت مســأله را طرح می کند:  اینکه آدم هایی خاص 
از ملیت و نســلی خــاص برخلاف دیگران از بدو تولد نمی توانند جیغ بکشــند، 
با لحنی کنایی و طنزآمیز روش آموزش جیغ کشــیدن را تشــریح می کند: «برای 
جیغ کشــیدن،  باید دهانتان را باز کنید و معده تان را بلرزانید، همان کاری که قبل 
از بــالاآوردن می کنید. حالا یک کلمه،  هزار کلمه را بر زبانتان شــکل بدهید اما 
هیــچ کدام را بیرون ندهید. بعد، به جای کلمه هایی که می توانســته اید به زبان 
بیاورید اما نیاورده اید، از خودتان صدا دربیاورید. صدا باید ترکیبی باشــد از ســه 
صــدای مختلف. هر یــک از این صداها به مثابه ثلثی از جیغ تان اســت. صدای 
اول: صدایی تیز اســت که وقتی سرتان را به لبه پایینی درِ بازِ کابینت آشپزخانه 
می کوبانید ممکن است از خودتان دربیاورید؛ خشمی ناگهانی ست، صدایی ست 
زیــر و ترجمان پوچی درد» و به همین ترتیب صداهای دوم و ســوم نیز شــرح 
داده می شــوند، صدای دوم صدایی زوزه مانند اســت که در وضعیتی همچون 
بی خوابی های مدید ممکن می شــود،  آن هم وقتی بعد از آن همه بی خوابی به 
شما بگویند دوان دوان بروید بالای تپه ای و برگردید و وقتی هم برگشتید می کوبند 
تخت سینه تان و بعد هم خنده ای تحویل تان می دهند و سگ تان را هم می کشند 
و این دیگر شــما را از پا درمی آورد و اینجاســت که زوزه کشــیدن، یعنی مرحله 
دوم از ســه گانه جیغ را طی کرده اید. صدای ســوم، آخریــن عنصر جیغ اما  ناله 
اســت. «ناله نماینده شوک است در برابر رانش زمین، در برابر خشونت طبیعت. 
یا در برابر یک ســیلاب، یا مدّ دریا، یا در برابر هجوم ســاطورها. این ثلاثی جیغی 
است که مردمی ســال ها دور از کودکی فرامی گیرند. این چنین، آمریکایی، کسی 
که تمام مبنا و سرچشمه های شــکل گیری اش تصاحب طبیعت بوده است، در 
مواجهه با امر طبیعیِ جیغ-زوزه کشیدن نیز تن به اکتساب می دهد. از این روست 
که حالا از «مادران و پدران، مادربزرگان و پدربزرگان»شان طریقه جیغ کشیدن را 
می آموزند. در جهانِ آمریکایی که تمام مناسبات بر اساس بازار است، همه چیز 
باید در منطق مبادله جا بگیرد تا به کنترل درآید. آیرونی داســتان اگرز نیز همین 
طبیعتِ غیرطبیعی شدهٔ جیغ است. چیزی که اکتساب نشود، انتقال پیدا نمی کند 
و فقط به چرخهٔ مبادله درمی آید. در چنین جهانی است که نه تنها کالا، که تمام 
لحظات و وجوه زندگی نیز ناگزیر باید قدرت مبادله ای پیدا کنند و این جایی است 
که تضاد امر طبیعی با طبیعت نمایان می شود. اینکه هماره در طبیعت اموری 
غیرطبیعی و غیرعادی هســت که با نظمِ مفروض در طبیعت ارتباطی ندارد که 
هیچ، درســت برخلاف طبیعت اســت و آن بحران هایی است همچون زلزله و 
سیل که وجه غیرطبیعی و خشن طبیعت است و اگرز با ظرافت آن را در مرحلهٔ 

ســوم یادگیری جیغ طرح می کند. این است که انسان معاصر از تجربه بازمانده 
است زیرا هر امر انتقال ناپذیری مانند جیغ باید انتقال یابد. 

فرایند ویرانــی تجربه را آگامبن با تعبیر «موزه ســازی جهــان» چنین طرح 
می کنــد: «امروزه همه چیــز می تواند تبدیل به موزه شــود، چون این اصطلاح 
به ســادگی بیانگر ناممکن بودن اســتفاده، اقامت گزیدن [در زبان] و تجربه کردن 
است». اما نمای بستهٔ ناممکنی تجربه برای انسانِ آمریکایی،  مقالهٔ «حاشیه ها، 
شــعر مدرن و تجربه» اســت. آگامبن در ایــن بخش از «کودکــی و تاریخ»، لنز 
دوربین خود را از انســان معاصر بر جهانِ آمریکایی تنگ تر می کند. او با اشــاره 
به تمِ بحران تجربه در شــعر مــدرن از بودلر به بعد و در کار پروســت، آگاهی 
بــه محرومیــت هولناک از تجربه را در قلب شــعر ریلکه جســت وجو می کند. 
«برخلاف بودلر و رمبو که تجربه جدید انســان را قاطعانــه به امر تجربه ناپذیر 
حواله می کنند، ریلکه میان دو جهان ناهمساز در رفت وآمد است. او با استفاده 
از مجازهایی چون فرشــته، عروســک، بندباز و کودک، سیمای دازاین ی را پیش 
می کشــد که خود را یکســر از هرگونه تجربه معاف داشته است؛ از سوی دیگر 
ریلکه با حسرت و اندوهی نوســتالژیک اشیائی را به خاطر می آورد که افراد در 
آن ها انسان را گرد می آوردند و این چنین خود قابل زیستن و قابل گفتن می شدند، 
برخلاف ظواهر اشــیا که از آمریکا به جانب ما روانه اند و امروز هستی شان را در 
حال وهوای پول خلاصه کرده اند. معلق بودن بین این دو جهان، مثل کسی که از 
ارث محروم شــده». آگامبن تجربه زندگی هر روزه و خلأ تجربه را در شعر ریلکه 
پیدا می کند که به اعتقاد او بی جهت سری و باطنی دانسته شده است. فرزندان 
محــروم از ارث، اینجا، همان مردمان محروم از جیغ اند. مردمان بدون تاریخ. در 

داســتان اگرز مردمی هســتند که از رفتار خلقی یا خودآموخته  (فِرُنسیس)، به 
رفتارهای آموزشــی و عملیاتی (تِخنه) گذار کرده اند. جیغ کشیدن نزد این مردم 
دیگر نه یک خلق، که رفتاری آموزش پذیر و اکتسابی است که باید در سن خاص 
فراگیرند. نگاه تخنه ای به حیات، موجب شده مردمی مسن تر از دیگران و بیشتر 
از کودکان جیغ بکشند. این کودک ماندگی یا کودکی معکوس حاصل خط زدن بر 
ماهیت تاریخی زندگی و مهندســی آن است. وقتی کودکی مهندسی شود، وجه 

کودکی-ورود به ساحت زبان و بعد تاریخ مندی- از دست می رود. 
«جیغ اساساً کارساز است. این ها هستند کلمه ها و پرسش ها و اظهارنظرهای 
گردآمده در یک جیغ ســریع: چطور تونستی؟ باورم نمیشه. بس کن دیگه. لطفاً 
همین حالا تمومش کن. این رسمش نیست. لعنت به همه چیز. لعنت به همه 
کس. من دیگه بُریدم. نه تسلیم نمی شــم، می جنگم... اما برای آمریکایی هایی 
که در آن ســن خاص هســتند، تا همین اواخر، جیغی در کار نبود»، اما سرانجام 
آن ها یاد گرفتند جیغ بکشند. این تلقی از ادبیات که بر «فنِ» داستان و نه «شمِ» 
داستانی تأکید می گذارد، تنهاوتنها در آمریکا می توانست پا بگیرد. مگر نه اینکه 
محل تولد کتاب های راهنمای داستان نویســی آمریکاست. نویسنده حرفه ای در 
تقابل با نویسنده روشنفکر نیز در همین تلقی از ادبیات ممکن شد و از این رو که 
ادبیات یا داستان نویســی را امری انتقال پذیر و آموزشی و نه خلاقه جا انداخت، 
خود را بــا فاصله ای منطقی به بیرون از مرزهایش و تا اینجا هم رســاند. موج 
ترجمه کتاب راهنماهای داستان نویسی و کلاس های چند گام تا داستان، و چاپ 
داســتان  های کوتاه و بلند به تقلید از نویســندگانِ حرفــه ای آمریکا از چند دهه 
پیش تا اکنون، از نشانه های بسطِ نگاه تخنه ای به زندگی و به ادبیات است. بدنه 
ادبیات ما نیز دیگر مدت هاســت نویسنده-کتاب هایی دارد که توانِ تجربه از هر 
نوعِ سبکی و زبانی را از دســت داده اند و توانِ جیغ کشیدن را نیز. اما همان طور 
که آگامبن تأکید می کند ویرانی تجربه، بدان معنا نیست که امروزه دیگر تجربه ای 
وجود ندارد، بلکه به این معناســت که تجربه ها بیرون از فرد شکل می گیرند. و 
جالــب اینکه فرد با خیال راحت، تنها نظاره گر آن ها اســت. «از این منظر بازدید 
از یک موزه یا مکانی با جاذبه های ســیاحتی به خصوص آموزنده خواهد بود». 
تــوده مردم در مواجهه با مکان ها و عجایب جهان تنها ترجیح می دهند دوربین 
به جای آن ها تجربه کند. اینک شاید تعبیرِ «ادبیات موزه ای» در وضعیت موجود 
ما کار کند. نویسنده هایی کتاب راهنما به دست، در کار نظاره و نه تجربه اند، حال 
آنکه «ادبیات تماشاگر نیست، شــرکت کننده است. طرف سخن است و در حال 

گفت و گو با عصر خویش»۲.
در ســطرهای آخر داســتان اگرز می خوانیم که «آن ها یاد گرفتند که چطور 
جیغ بکشــند. نمی توانند فراموش کنند که جیغ چه حســی دارد-  می سوزانَد، 
می سوزاند- اما حالا می توانند سعی کنند به کسانی که هنوز جیغ نکشند کمک 
 «free» ،کنند تا زندگی فارغ از جیغ را سپری کنند»، اینجا دیو اگرز کلمه دیگری
را به کار می برد که مانند «جیغ-زوزه» دوپهلو اســت. در ترجمه «زندگی فارغ 
از جیــغ» آمده اســت و با نظر به کاربرد مصطلح آن در زبان اصلی می شــود 
ترکیبِ «جیغ-آزاد»/«جیغ-مجانی»را دست کم در این متن پذیرفت، و این پایان 
را که:«همان چیزی که ما می خواهیم. تنها کاری که از ما برمی آید»، آزادسازی 
جیغ اســت از قیدوبند یادگیری در ســنین خاص و بازگشــت به «کودکی» به 
منزله تجربه زبانی انســان و از ســر گذراندن طبیعی آن. و شــاید آزادســازی 
ادبیات از فن-حرفه بودن. همــان رویکردی که دیو اگرزِ آمریکایی با وقفه های 
بســیار در نوشتن و در همین داستان و دیگر داســتان هایش، از آن انتقاد کرده 
اســت. در کارنامه نویسندگی او دوره هایی بوده که چندین سال چیزی ننوشته 
اســت و دوره ای که تنها در یک ســال سه کتاب نوشــته و چاپ کرده است. و 
علی رغم اینکه دیگر نویســنده ای مطرح است و او را از «صداهای تازه ادبیات 
انگلیسی زبان قرن بیســتم دانسته اند»، با ناشران برجســته و بنگاه های بزرگ 
آمریکایی کار نمی کند، مدتی هم خود ناشــر بوده و کتاب هایش را چاپ کرده 
است. اگرز جدا از داستان های کوتاهش که یکسر ایده محوراند، رمان هایی دارد 
که یکی شــان با عنوان «اثر جان ســوز نابغه پرســه زن» که جایزه پولیتزر را نیز 
از آن خود کرد، شــهرت بســیار برای او آورد. رمانی که روایتی است از زندگی 
خــودش و واقعیتِ هولناک جامعه آمریکا. «صدای تــازه ادبیات آمریکا»، در 
همین داســتان های مینی مال یا مینیاتوری اش خاصه در «جیغ اساســاً کارساز 
اســت» و «آیا واقعاً باید به دروغ بگویی که کتابه را خوانده ای؟»، نگاه انتقادی 
خود را نسبت به منطق مبادله ای یا انتقال پذیری عیان می کند. داستان اخیر اما 
تاکید بیشــتری بر پدیده نویسنده حرفه ای می گذارد. داستان روایت نویسنده ای 
است که سه سال پیش کتابی نوشته است و آدم هایی که خود را خیلی جدی 
می دانند آن را با جدیت تمام خوانده اند، تدریس کرده اند و درباره اش بحث ها 
راه انداخته اند. و حالا راوی از ســر اتفاق با این نویسنده در یک قایق و در میان 
نه نفری که جمعاً سرنشینان آن اند، هم نشین شده  است و نویسنده هم دوست 
دارد که کتابش را خوانده باشــند و دربــاه اش حرف بزنند و بدتر از همه اینکه 
کســانی را که کتابش را نخوانده باشــند از چندفرسخی تشخیص می دهد اما 
راوی حتی لای کتاب را باز نکرده اســت:«چون از عکس نویســنده خوشــت 
نیامده –با آن دســتی که زیر چانه اش گذاشــته، و تو تحمل دیدن آدم هایی را 
نداری که دستشان را زیر چانه شان می گذارند». نگرانی راوی اما بی مورد است 
چون همین که قایق از بندر خارج می شــود قایق یکجا با نه سرنشین اش و آن 
نویســنده به موجودی غول آسا، لویاتان می رود. موجوداتی که از عهد قدیم تا 
حالا همان قدر دردسرسازند. این آینده ای است که اگرز برای نویسنده حرفه ای 

یا همان ادبیات موزه ای ترسیم می کند. 
۱. کودکی و تاریخ، جورجو آگامبن، ترجمهٔ پویا ایمانی، نشر مرکز 

۲. طلا در مس (در شعر و شاعری)، دیباچه جلد اول، رضا براهنی

 شیما بهره مند

حاشیه ای بر  جیغ اساساً کارساز است   نوشته دیو اگرز
طریقه مصرف جیغ

انکار حضور دیگری
سیاوش جمادى

نشر ققنوس

جیغ اساساً کارساز  است
داستان هاى مینیاتورى دیو اگرز

انتخاب و برگردانِ پژمان طهرانیان
نشر مشکى


